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 «ن مع ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل » 

 : گذشته جلسه خلاصه

  حک ای است واقعی حک  الزام قاع ه از مسهفاد حک  آیا که بود این نرسهم   پایان به و داشههم   گذشههه  جلسهه  در که بحثی

 ظاهری؟ 

در مورد واقعی دو احهمها  وجود دارد  یها حک  واقعی اولی یا حک  واقعی نانویح حک  واقعی اولی ه  از قلما احکام اولمه   

ای است که در طو  احکام اولمه دیگر قرار می گمردح مثا تمم  نسلت به وضوح که یک حک  اولی است که در طو  حک  اولی 

نظریه وجود دارد یک نظر این است که در موارد قاع ه الزام یک حک  واقعی وجود  دیگر واقع ش هح به طور کلی در اینجا دو

داردح اما در مقابا بعضی قائلن  به این که این حک ح حک  واقعی نمست. عرض کردی  ج ا از نمره علمیح می توان نمره عملی 

 ه  برایش تصویر کرد. 

 ثمره عملی اختلاف در واقعی یا ظاهری بودن حکم: 

موردی را که می توانم  به عنوان نمره برای این اخهلاف ذکر کنم  این است که مثلا اگر یک ذمیح خمر مهعلق به یک مسلمان 

را تلف کن ح در اینکه طلق هر دو نظریه شخص ذمی ملزم به اداء قممت می باش  بحثی نمستح یعنی ه  قائلمن به اینکه قاع ه 

ن  و ه  قائلمن به اینکه مفاد قاع ه الزام حک  واقعی نمست در این جهت همسان هسهن  که الزام یک حک  واقعی را افاده می ک

این شهخصح یعنی ذمی ملزم به اداء قممت اسهتح نون طلق فرض همه قاع ه الزام را قلو  دارن ح پد در ا ا جواز الزام و   

 نمست. اینکه شمعه می توان  غمر را ملزم کن ح اع  از مخالف و غمر مخالف بحثی 

لذا ذمی قطعا طلق هر دو نظریه ملزم به اداء قممت اسهت اما نمره اخهلاف در اینجا ظاهر می شهود که کسی که قائا است به   

اینکه این یک حک  واقعی استح در واقع معهق  است ذمه ذمی مشغو  ش هح به عنوان اینکه ما  غمر را اتلاف کردهح ولو اتلاف 

  غمر کردهح این موجب ضهمان اسهت پد ذمه او مشغو  استح اما طلق نظریه دومح ذمی فق    خمر کردهح ولی نون اتلاف ما

ملزم به اداء قممت اسهت و ذمه ا  مشغو  نمست. منش  آن این است که کفار برای خمر مالمت قائلن  و تلف خمر را موجب  

من است. کسی که معهق  است این حک  ضهمان می دانن ح اگر کسهی ما  کسی را تلف کن  در همه ادیان و ملا و مذاهب ضا  

واقعی استح می گوی  نون ذمه این شخص مشغو  ش ه بای  آن را بپردازدح اما کسی که قائا به این است که این حک  واقعی 

نمسهتح یعنی فی الواقع تلف خمر را ولو برای شخص کافر موجب ضمان نمی دان  لذا به نظر او ذمه کافر مشغو  نمست. پد  

 او  حک  به اشهغا  ذمه کافر ذمی می شود و طلق نظر دوم حک  به اشهغا  ذمه نمی شود. طلق نظر

 استاد حاج سید مجتبی نورمفیدی قواعد فقهیهدرس 
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نمره اشههغا  و ع م اشههغا  ذمه در فرضی ظاهر می شود که کافر بع  از اتلاف مسلمان شود. اگر مسلمان ش  اسلام موجب   

اسلام بماورد یعنی معهق  شود که تلف خمر  سهقو  دین از او نمی شهودح یعنی اگر گفهه شه  که ذمه او مشغو  استح ولو بع    

موجب ضهمان نمسهتح قهر ضمانی که از قلا بر عه ه او براسام معهق  خود  بوده از بمن نمی رود و به قوخ خود  باقی   

 استح اما اگر گفهه ش  ذمه او مشغو  نمستح این الزام به اداء قممت دارد تا مادامی که مه ین به دین خود  استح اگر دینش

را عوض کرد و مسلمان ش  و ع و  به دینی کرد که اتلاف خمر را موجب ضمان نمی دانستح در اینجا قهر دیگر الزامی ه  

  .نمست. پد می توان نمره عملمه برای این دو نظریه ذکر کرد

 در مسئله  حق

شای  از مجموع کلماخ ا حاب اسهفاده می شود که این حک  یک حک  واقعی استح تنها شای  مرحوم آقای حکم  در مسئله 

طلاق مطللی فرموده که این حک ح حک  واقعی نمسهت بلکه اباحه ظاهری است و حک  ظاهری از آن اسهفاده می شودح نون  

به فساد ننمن طلاقی می باش  و می گوی  نافذ نمستح اللهه منکر قاع ه در مسئله طلاق عامی مذهب بر غمر سنةح ایشان قائا 

الزام نمست؛ می گوی  ضمن اینکه می توان شخص عامی مذهب را ملزم کرد به این ج ایی اما به هر حا  این دلما بر  حت 

 نمستح ولی در مقاباح طلاق او نمی شهود بلکه طلاق او فاسه  است این ب ان معنی است که به حسب واقع این طلاق  حم   

 دیگران حک  به  حت واقعی ننمن طلاقی کرده و می گوین  ننمن طلاقی  حم  است. 

شهای  نن  دلما بهوان بر اینکه مفاد قاع ه الزام حک  واقعی استح ارائه کرد. لکن قلا از بمان ادله بر این نکهه ت کم  می کنم   

لق الزام را می خواهم  ب انم  که حک  واقعی است یا نه. به علارخ دیگر ما که منظور از حک  واقعی ک ام حک  می باش ؟ مهع

الزام را در مورد فاع ه بای  تحلما کنم  نون در اینجا دو حک  وجود داردح یکی طلاقی که شخص سنی مذهب می ده ح یا به 

می باش . مورد قاع ه الزام و مهعلق علارخ دیگر ملزم به و دیگری را شهخص ملزم انجام می ده  و آن ازدوا  با زن مطلقه  

قاع ه الزام ک ام یک از آنهاست؟ یک نظر را بمان کردی  که از کلماخ بعضی اسهفاده می شود که مورد قاع ه الزامح اباحه نکاح 

 و مشروعمت نکاح می باش ؛ ولی مهعلق الزام و حکمی که محا بحث است همان طلاق است. 

 دلیل اول: 

بودن حک ح ظواهر اخلار اسهتح اخلار و روایاخ که عم ه دلما می باش ح ظاهر در این است که این حک   یک دلما بر واقعی 

ود ملزم وقهی گفهه می ش« واقعی استح روایاخ سه دسهه بودن  که در بعضی روایاخ تعلمر به الزام ش ه بودح آنها را ملزم کنم 

نفوذ حک  با قو  به فساد واقعة و اباحه ظاهرا قابا جمع نمست؛ به حکمی شهون  به نه معناست؟ یعنی این حک  نافذ استح  

یعنی احکام این دین برای او نافذ اسههتح در « کل قوم دانوا باشیی ل متهمها ااماهها با هد داب بن د قوم متهمه ااماهه»در 

لی ب انم ح احهما  دیگر یک احهما  این است که خذوا را منحصر در مسائا ما «خذوا هنها کما  أخذوب هنما»روایاخ اخذح 

آنکه اخذ به آنها کنم  همانطور که آنها به شههما اخذ می کنن  یعنی یقه آنها را بگمری  همانطور که آنها یقه شههما را می گمرن ح 

یعنی همان احکامی که آنها دارن  و شما آن را قلو  ن اری  نافذ استح لذا مجموعة از کلماتی مثا لزوم احکام به نظر می رس  

 که بهوان اسهفاده کرد که حک  واقعی است.
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به غمر از روایاخح دلما دیگر سمره عقلاء بود اگر ما دلما قاع ه الزام را سمره عقلاء ب انم  باز به نظر می رس  آنچه که در بمن 

  گران قرار می گمرنعقلاء روا  دارد به عنوان یک حک  واقعی اسههتح یعنی اینها معهق  به بطلانن ح اما وقهی در مواجهه با دی

کان در مواجهه با دیگران این حک  از بطلان برای آنان تل یا به  حت می شودح پد در بمن عقلاء ه  به این  ورخ استح 

 یعنی عقلاء با آنچه که در بمن مه ینمن دین دیگر وجود دارد معامله نفوذ حک  می کنن  یعنی حک  را نافذ می دانن . 

ار و سهمره عقلاء می توان ننمن اسهفاده ای را کرد و حک  را یک حک  واقعی دانستح اما اینکه آیا  در مجموع از ظواهر اخل

این حک  واقعیح واقعی اولی اسهت یا نانوی؟ آنچه که به نظر می رس  این است که حک  واقعی نانوی می باش ح یعنی ک ن به  

رده و تل یا به  حت ش هح مثا حکمی که منع بوده به خاطر یک عنوان نانوی حکمی که برای ملزم بطلان بودهح این تغممر ک

عسر و حر  تل یا به جواز ش هح یا به خاطر اضطرار یا به خاطر اکراه. به هر حا  عناوین نانویه را تا ح ود سی عنوان ذکر 

ر جای سهن  یا نمسهن ح بای  دکرده ان  براسام اسهقرائی که از ادله ش ه. )اینکه حالا بعضی از این عناوین از عناوین نانویه ه

 خود  مورد بحث واقع شود. ولی اگر قرار باش  ما این حک  را یک حک  نانوی ب انم ح آن وقت عنوان نانوی در اینجا بای 

 معلوم شود.

 نکته ای در فرق بین احکام اولیه و ثانویه: 

 هلا  مسافر یک حک  اولی در یک موضوع  در مواردی یک حک  اولی در طو  یک حک  اولی دیگر جعا می شهودح مثلا  

اسهتح  هلا  تمام ه  یک حک  اولی می باش ح در یک موضوع استح یا مثلا در مورد تمم  و وضوح هر دو حک  اولی است   

ولی در طو  یک یگر. در احکام نانویه در واقع حک  نانوی ناظر به یک ظرف و شهرائ  خا هی است که عناوین آن معلوم   

مه در واقع نظارتی نسلت به هم یگر ن ارن  و حکومهی نسلت به ه  ن ارن ح تق م در خود دلما بمان ش هح یعنی ش هح احکام اول

گفهه می شهود کسهی که واج  الماء اسهت وظمفه ا  وضو استح کسی که دسهرسی ن ارد وظمفه ا  طهارخ ترابمه است. در    

ا دیگری نن  سا  بع  بمای ح و از مجموع آن دو ب ست بماوری  احکام اولمه در واقع ممکن است یک دلملی الآن بمای  و دلم

که تکالمف فرق می کن  و یک حک  اولی در طو  حک  حک  اولی دیگری قرار می گمرد. اگر از ابه اء بمان نشههود نمی توان 

دو نوع می شود و فهمم  که در اینجا نن  حک  اولی وجود داردح ولی در حک  نانوی مکلف تنویع و تقسم  می شودح مکلف 

تقسهم  می شود و برای هر قسمی یک وظمفه ای جعا می شودح به علارخ دیگر مصلحهی در ذاخ این فعا برای این شخص  

حک  ب ون  وجود دارد ب ون لحاظ عروض طواری و عنواین عارضهیح به علارخ دیگر با قطع نظر از طواری و عوارضح این 

مسافر این است و برای حاضر این است. مسافر یک عنوانی نمست که عارض  لحاظ عارض شه ن یک عنوان یا امریح برای 

شهود بر شهخصح نون گفهه می شود المکلف اما حاضر او مسافر و گفهه نمی شود المکلف الحاضر یا این است یا آن استح   

می  رض و تواری حک  نابتبلکه از ابه اء مکلف تنویع ممشهود به دو نوع و تقسم  می شود به دو قس ح و با قطع نظر از عوا 

 شود. 

به علارخ دیگر نلوخ حک  در مورد عناوین اولمه بواسهطه مصلحهی است که در آن حک  وجود دارد با قطع نظر از عوارضح  

اما در احکام نانویه حک  برای مکلف نابت می شهود به لحاظ عارض شه ن یک وضههعمت و شرائ  و عنوان ج ی . مکلف   

 ی شهود المکلف المسافرح موضوع  لا  تمام المکلف الحاضر است نه المکلف به اننسانح نون حاضهر وقهی سهفر می رود م  
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گفهه نمی شهود المکلف الحاضر بسلب عروض حالة السفر له یثلت له هذا الحک ح برای اینکه وقهی حالت سفر برایش عارض  

 می شود دیگر المکلف الحاضر نمست. 

نانویه در هممن مسههئله اسههت که احکام نانوی نابت می شههود بر همان مکلفی که    به هرحا  عم ه فرق بمن احکام اولمه و

موضوع حک  اولی بوده و همه آن نمزهایش محفوظ است فق  یک نمز عارضی پم ا کرده ولی در احکام اولمه اینطور نمست 

 و کاملا باه  مهفاوخ هسهن .
 

 «لله رب امعاممیدامحمن»


